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واکنش عارف به حوادث اصفهان:
جدال های منطقه ای 

را  امنیتی نکنیم
محمدرضــا عارف با اشــاره به حــوادث اخیر در  �

اصفهان در پستی اینستاگرامی نوشت: «آنچه در ایران 
امروز می گذرد، ناشی از نامدیریتی ها و انحراف از منطق 
مصالح ملی در سالیان اخیر است. اگر منافع و مصالح 
ملی در سالیان اخیر کانون سیاست ورزی حاکمیت قرار 
می گرفت و منتخبان واقعی ملت، بر مصدر امور قرار 
می گرفتند، در برابر نهادهای منتخب ملت سنگ اندازی 
نمی شد، نخبگان ایرانی در بخش های مختلف اجازه 
می یافتند به ســاختار حاکمیت ورود کرده و تصمیم و 
تدبیر در ســطوح مختلف با محوریت دانش و تجارب 
بشــری و بر اســاس اراده عمومی ایرانیــان می بود، با 
انباشــت بحران های مختلف، مانند آنچه در اصفهان، 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری با آن می گذرد، مواجه 
نبودیم».  او ادامه داد: «در گستره وسیعی به نام ایران 
به عنوان یک ملت/ کشــور و دولــت، آنچه باید کانون 
سیاســت ورزی و خط مشی ها باشــد، منافع و مصالح 
کلان ملی است. تعیین کننده منافع و مصالح ملی نیز 
اراده شــهروندان ایران زمین یا ملت ایران است. اگر از 
این اصل بنیادین عدول و سیاست های غیر از این منطق 
بر کشــور تحمیل شــود، آن گاه ملک و ملت با تشدید 
مخاطــرات مواجه می شــود. امروز تجــارب و دانش 
بشــری بر اســاس اصول حکمرانی خــوب پیش روی 
ماست. معتقدم که نه باید بر تصمیمات اشتباه گذشته 
درخصوص آب پافشاری کنیم، نه جدال های منطقه ای 
را با امنیتی کردن و دوقطبی ســازی های کاذب شــکل 
دهیم و صد البته با منطق ملی، اصول زیست محیطی 
و اصــلاح امور بر اســاس اولویت هــای مهم تر، عمق 
بحران را شــناخته و تصمیمات مان، پاسخ به جوانب 
گوناگون آن و به دور از تعصبات گوناگون باشد».  عارف 
همچنین مطرح کرد: «پیشنهاد می کنم علاوه بر تغییر 
رویکرد کلان حاکمیت نســبت به مســائل و مواجهه 
صبورانــه بــا اعتراضات مــردم، جمعــی از نخبگان 
دانشــگاهی در حوزه آب، محیط زیســت، سیاســت، 
جامعه شناســی، امنیت و... درخصــوص مؤلفه های 
بحران و راه های برون رفت از آن و جلوگیری از ویرانی 
آوار این بحران که معلوم نیســت چقدر با آن فاصله 
داریم، تدبیر و تصمیمی عالمانه را روی میز حاکمیت 
گذاشته و تصمیمات منطقه ای، کوتاه مدت و غیرعلمی 
گذشــته، باز خوانی، انحراف از معیارها شناســایی و از 

آنها عبور شود».

انتشار دوره ۱۰جلدی دانشنامه 
امام خمینی (ره)

شــرق:  دانشــنامه امام خمینــی (ره) در ۱۰ جلد  �
توســط مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی(ره) و 
با مقدمه ای از حجت الاسلام و المســلمین سیدحسن 
خمینی چاپ و روانه بازار نشر شده است. این دانشنامه 
حاصل تــلاش ۲۶۰ نفــر از عالمــان، پژوهشــگران، 
نویســندگان، مدیران و مجریان در بخش  های مختلف 
مدیریت علمی و اجرائی، نگارش، ارزیابی، بازنویســی، 
بررســی ها و بازبینی   های فــردی و گروهی چندباره و 
ویرایش علمــی و فنی و خدمات حروف زنی و تصاویر 
اســت. این دانشــنامه بیــش از ۸۶۰ مدخــل اصلی، 
از جمله مدخل گسترده و جامع ویژه امام خمینی(ره) 
و بیــش از ۵۰۰ مدخــل ارجاعــی دارد و افــزون بــر 
مجموعه تصاویر پایانی که شامل ۲۶۴ صفحه برگزیده 
اســت و بیش از یک ســوم مقاله های آن مصور است، 
با بیش از سه میلیون و ۳۷۰ هزار کلمه در شش هزارو 
۸۰۰ صفحه کوشــیده اســت ابعاد مختلــف زندگی 
شــخصی، ویژگی های شخصیتی، دیدگاه ها و عملکرد 
امام راحل و مســائل پیرامونی و افراد مرتبط با ایشان 
را در حوزه های مختلف به شــکل مســتند با تکیه بر 
منابع فراوان نشــان دهد. ایشــان در اکثر علوم دینی 
همچون فقه، اصول، تفســیر، فلسفه و عرفان سرآمد 
روزگار بود و آثار علمی زیادی در این علوم از ایشان به 
یادگار مانده اســت که بسیاری از آنها در سایه حوادث 
پرشــتاب سیاسی، ناشناخته مانده اند یا بسیار کم مورد 
توجه قرار گرفته اند. برای شناخت و معرفی شخصیتی 
مانند امام خمینی با آن همه برکات وجودی نیز راهی 
جز مطالعه دقیق و موشــکافانه میراث به جامانده از 
ایشان در حوزه های مختلف نیست. آشنایی با منظومه 
فکری امام خمینی و درک درســت چرایی بسیاری از 
رویدادها که گاه با حجاب معاصرت یا پرده پوشی های 
زمان، به ویژه برای نسل جوان، در هاله ای از ابهام قرار 
می گیرد، نیازمند آن اســت که افزون بر داشته ها و آثار 
نظری و علمی، ســیره اخلاقی و علمی ایشان، هم در 
ســاحت فردی و هم در حوزه کنش های اجتماعی و 
سیاسی، همچنین فضا و زمینه این رفتارها، به درستی 
بیان شــود. دانشنامه امام خمینی با هدف پاسخ گویی 
به این نیاز و با توجه به ضرورت وجود مرجعی جامع 
کــه دربردارنده زوایا و ابعاد مختلف شــخصیت امام 
خمینی در حوزه نظر و عمل باشــد، به رشــته تحریر 
درآمده است.  این مجموعه برای آنکه تصویر درست تر 
و کامل تــری از زندگی، زمانــه و کارنامه امام خمینی 
ترسیم کند، در کنار محورهای مختلف اندیشه، زندگی 
و ابعاد مختلف شخصیتی ایشان و نیز علاوه بر معرفی 
برنامه ها و آثاری که تاکنون برای شناخت امام خمینی 
و انقلاب اسلامی تولید شده است، روایت رویدادهای 
مربوط بــه نهضت اســلامی ایــران، تأســیس نظام 
جمهوری اسلامی و حوادث پس از آن، معرفی نهادها 
و گروه های سیاسی و شخصیت های علمی، سیاسی و 
مبارز را نیز از نظر دور نداشته است. مجموعه ۱۰جلدی 
دانشــنامه بــا ۲۰ درصــد تخفیف در فروشــگاه های 

مؤسسه چاپ و نشر عروج عرضه می شود.

 چوب «حکومت گری» بر  اندیشه
البتــه می توانیم از ســر اعتمادبه نفس تعاملات 
خود را گســترش دهیم. به  نظرم نه ما -آن چنان که 
غربیــان می نماینــد- «خطرناکیــم» و نــه برخی از 
رقیبان مــا -آن چنان که فکر می کنیم- دشــمن اند. 
دیوار بلند بی اعتمادی به زودی فرو نمی ریزد؛ بنابراین 
بایــد با همفکری و همکاری بتوانیــم راه هایی برای 
برون رفت مردمان از فشــار سنگین اقتصادی بیابیم. 
جنبش عظیم ملی نیاز است تا بتوان کارگاه عظیمی 
از ســازندگی سیاســی، اجتماعی و اقتصادی به راه 
انداخــت. اینها همه مســتلزم آن اســت که «نحوه 
اندیشیدن» ما توسعه یابد و در مواردی اصلاح شود. 
«نحوه اندیشیدن» اساسی ترین وجه تمدن سازی  بوده 
و اساسی ترین تحولات تمدنی در طول تاریخ ناشی از 
تغییر در «روش تفکر» بوده اســت. نحوه اندیشیدن 

مهم تر از نتیجه آن است.
۲- محتملا مهم ترین دســتاوردی که روی  کار 
آمدن دولت آقای رئیســی در پی دارد، آن اســت 
که «روش فکر کردن» یک جریان فکری تاریخی در 
کشور به ناگزیر تغییر می کند؛ جریانی که ریشه های 
آن در دوران مشروطه، قاجاریه و صفویه نیز قابل 
مشاهده اســت. این تغییر در روش به معنای آن 
است که به عینیت گرایی گرایش می یابند که البته 
ضرورتــا به معنــای دست کشــیدن از آرمان ها و 
ارزش ها نیست؛ اما می تواند نتیجه اش به کارگیری 
همه نیروهای ملی برای حل مشکلات کشور باشد 
که با فشــار دشــمنان و جفای همگنان روزافزون 

می شود.
اما چگونه و چرا این تغییر پدید می آید؟

درگیــر  کلیــت خــود  در  انقلابــی»  «جریــان 
دیوان سالاری می شود و محتملا به تدریج درمی یابد 
کــه اداره کشــور ملاحظات خاص خــود را دارد و 
آن گونه که «خیال» می کرد، به ســادگی امکان پذیر 
نیست. اگر چه شماری از افراد این جریان کم و بیش 
در امور اجرائی بوده اند، ولی اینکه مســئول کلیت 
اداره کشور بوده باشند، پدیده ای نسبتا جدید است. 
حداقــل می توان گفــت پیش از این می توانســتند 
ناکارآمدی را در ضعف عملکــردی دیگران ببینند، 
گو اینکه می توان ادعا کــرد واقعا بخش مهمی  از 
مســئولیت بر عهده خــود آنان بوده اســت؛ اما به 
هر حال امــروز دیگر آن «دیگران» وجــود ندارند. 
در چنیــن فضایی اســت که چــوب حکومت داری 
مســتقیم بر تن آنان فــرود می آیــد ... و چه چوبی 
اســت این چوب «حکومتگــری»! برجام یک چوب 
حکومتگــری  اســت، ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی 
چوب دیگری اســت ... و از ایــن «چوب» ها فراوان 
اســت. در یک روند تاریخی ابتــدا این چوب، طبقه 
متوســط مذهبی و اصلاح طلبان را مجبور به تغییر 
خود کرد، ســپس لایه هایی از اصولگرایان را دچار 
تحول کرد و اینک ایــن بازمانده جریان اصولگرایی 
تحت عنوان «جریان انقلابی» اســت که پشت خود 
را به ضربــات بی رحمانه این چوب بســپارد. نکته 
مهم این اســت که این جریان با لایه های اجتماعی 
و محافظه کار مذهبی در میان توده مردم پیوستگی 
داشــته و آنان را نیــز محتملا درگیــر همین تغییر 
فکــری می کند؛ چون از طریق نقــد تند و تیز خود از 
اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان این لایه های 
اجتماعــی را امیدوار بــه تحول کرده بود. ســیلی 
سخت واقعیات «حکومت گری» به صورت این لایه 
مردمی نیز نواخته خواهد شــد. این تجربه اندوزی 
هر چند ممکن اســت هزینه گزافی برای کشــور در 
پی داشته باشــد، اما اثر آن متزلزل کردن بنیان های 
معرفتی در امر دولت داری اســت و محتمل است 
که این جریان تاریخی به نوعی «نسبی گرایی فکری» 
در امر حکومت داری برســند. چوب حکومت شاید 
اصلی تریــن کارکــردش گــذار از وهــم و خیال و 
روی آوری به عمل گرایی باشد. از ذهنیت به عینیت 
گــذر می کنند. این، دســتاورد مهمی اســت. اینکه 
تصور شود مشکل بورس در سه روز و با یک دستور 
ساده رئیس جمهور حل می شود، آن چنان وهم آلود 
اســت که تنها با چوب حکومت درمان می شــود و 
می تواند فــرد خیالاتی و طرفدارانــش را از عرش 
به فرش بیــاورد. این چوب، موهبت بزرگی  اســت 
کــه به باور من اصلی ترین اثــر آن، تغییر در «نحوه 
اندیشــیدن» اســت که مهم ترین عامل تمدن سازی  
است. دســتیابی به حکومت از منظر «سودجویی» 
بــه فراوانی مــورد بحث قرار گرفته اســت و گفته 
می شــود با دســتیابی به قدرت، امکان رسیدن به 
ثــروت و منزلت فراهم می شــود. البته این ســخن 
بیراه نیست؛ اما از دستیابی به قدرت از منظر تزلزل 
بنیان های فکری و نوع اندیشیدن و نسبیت معرفتی 
که پدید می آورد، کمتر ســخن گفته شــده اســت. 
این تزلزل که وجهی کاملا واقع گرایانه دارد، شــاید 
بتوانــد درهای گفت وگوی ملــی را باز کند و در این 
شرایط ســخت و ناگوار در راه حل یابی جمعی برای 
مردمــان، در اتحاد و همدلی و در اتخاذ تصمیمات 
حکیمانه ملی به کار آید. البته امید خوش بینانه ای 
اســت؛ اما فراموش نکنیم که آینده محتوم نیست 
و می توانیم آن را بســازیم؛ یعنی آینده گفت وگوی 
ملی را می توان برســاخت. اگــر خودآگاهی به این 
فرصت پیدا شود، می توان از آن بهتر استفاده کرد و 
آینده را ساخت. البته می دانم رواج کینه و دشمنی 
یا رنجش از ناجوانمردی ها و ناملایمات، مانعی در 
پذیرش این امر اســت و حتی تحمل شنیدن چنین 
سخنی برای برخی دشــوار است. شاید تصور شود 
تنها معجزه عصای موســی می تواند چنین کند، اما 
شــاید همین عصای دم دســتی حکومت هم بکند 

«آنچه که موسی!» می کرد.

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4155 یکشنبه   7 آذر 1400

 بســیج علیه رئیس پیشــین. پیش تر در حالی بسیج 
دانشــجویی هفت دانشــگاه تهران نســبت به انتصاب 
علیرضا زاکانی در سمت شــهردار تهران واکنش نشان 
داده بودند که به تازگی حســاب کاربری رســمی بسیج 
دانشــجویی دانشــگاه تهران هم بعــد از اعلام حضور 
شــهردار تهران در هیئت امنای این دانشــگاه، این اقدام 
را زیر ســؤال برده و آن را نشان حفظ روح سرمایه داری 
در دانشگاه دانسته است. این ماجرا از آنجا درخور  توجه 
و تأمل است که مهم ترین ســابقه کاری علیرضا زاکانی 
تا پیش از حضور در مجلس ریاســت بسیج دانشجویی 
بوده است! «شرق» در گزارش هفته گذشته خود درباره 
ســیطره سیاست بر نهاد دانشــگاه، نوشته بود که بسیج 
اســتادان دانشــگاه تهران که پیش تر با انتشار بیانیه ای 
مدعی عملکرد غیرعلمی، سیاسی و باندی هشت ساله 
مدیریت دانشــگاه تهران در دو دولت گذشــته بود، چرا 
حالا در برابــر حضور دو سیاســت مدار در هیئت امنای 
این دانشگاه سکوت کرده اســت. به نظر می رسد پاسخ 
ســکوت اســتادان را دانشجویان این دانشــگاه داده اند. 
حســاب کاربری ایــن نهاد دانشــجویی، دو روز پیش در 
رشته توییتی با هشــتگ «هیئت امنای دانشگاه تهران» 
نوشت: «رویه  تســلط قدرت های سیاسی و اقتصادی بر 
مراکز علمی، نمایانگر این اســت کــه نهاد علم، نهادی 
مستقل و پویا نیست. بدیهی  است که تحول با طی کردن 
مسیری تکراری و آزموده شــده رخ نمی دهد. در جریان 
اعلام اسامی هیئت امنای دانشــگاه تهران مؤلفه هایی 
مانند عدم توازن در ترکیب هیئت امنا، نبود افراد شاخص 
علمی بین اعضــا و همچنین حفظ روح ســرمایه داری 
در دانشــگاه نشــان داد که اراده ای برای تغییر این رویه 
وجــود ندارد. جای تعجب اســت که دانشــگاه تهران، 
به عنوان نماد آموزش عالی خود را وابســته به سرمایه 
بنیاد یا مؤسســه ای خاص کرده است. وزیر علوم پاسخ 
دهــد، بالاخره تحول در دانشــگاه چگونــه رقم خواهد 
خــورد؟». اگرچه بســیج دانشــجویی دانشــگاه تهران 
مشخصا به نام زاکانی اشــاره نکرده و این متن می تواند 
شــامل حال قالیباف و یکــی، دو انتصــاب جدید دیگر 
هم باشد؛ اما ســابقه تعارضات اخیر این نهاد با زاکانی 
حاکی از این اســت که به احتمال زیاد یکی از چهره های 

مورد اشــاره باید شهردار تهران باشد. انتصاب زاکانی به 
سمت شهردار تهران که حالا حمایت شش دانگ دولت 
را هم پشت ســر خود دارد، پیش تر با اعتراضات همین 
بسیج دانشگاه تهران و شش دانشگاه دیگر پایتخت هم 
روبه رو شــده بود. بسیج دانشــگاه تهران همان زمان در 
توییت دیگری نوشته بود: «بســیج دانشجویی دانشگاه 
تهران، در هیچ گونه نامه و بیانیه ای غیر از آنچه از رسانه 
رسمی خود پوشــش می دهد، دخیل نیست. به واسطه 
رفع نشــدن ابهامات انتخاب شــهردار جدیــد تهران که 
در نامه قبل ذکر شــد، آقای دکتر زاکانی را به جلسه ای 
عمومی برای پاســخ گویی به مردم شریف ایران، دعوت 
می کنیــم». دعوتی که البته از ســوی زاکانی بی پاســخ 
ماند؛ آن هم در حالی که او تا قبل از آن یکی از مشــتاقان 
و علاقه مندان فعال حضور در جلســات پرسش و پاسخ 
بســیج در برابر چهره های اصلاح طلــب یا غیراصولگرا 
بود. این توضیح بسیج دانشجویی دانشگاه تهران درباره 
رفع نشدن ابهامات انتصاب زاکانی از این رو بود که همان 
روزها نامه ای از ســوی بسیج دانشجویی هفت دانشگاه 
خطاب به علیرضا زاکانی درخصوص تخلف در انتخاب 
شهردار تهران منتشــر شد. در آن نامه خطاب به زاکانی 
آمده بود: به نظر می رســد شما طبق قوانین، صلاحیت 
قانونی لازم جهت تصدی شهرداری تهران را دارا نیستید؛ 
زیرا طبق بند ب ماده یــک «بخش نامه تعیین مدارک و 

رشــته های تحصیلی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه 
اجرائی شــرایط احراز تصدی ســمت شــهردار مصوب 
۱۳۹۷٫۹٫۲۵ هیئت وزیران»، رشــته تحصیلی شما یعنی 
پزشــکی هســته ای، جزء رشــته های مرتبط اشاره شده 
در گــروه علوم تجربی نیســت. بســیج دانشــجویی، از 
جناب عالی که خود زمانی در این شــجره طیبه فعالیت 
داشــته  و جلودار بوده اید، انتظار دارد که در اسرع وقت 
در جلســه ای پاســخ ایرادات وارده را اعــلام کرده و در 
صورت نداشتن جوابی مستدل و قانونی، از قبول سمت 
شــهرداری تهران خودداری کرده و استعفای خود را از 
این مســئولیت اعلام فرمایید»؛ اما به فاصله کمی بعد 
از آن، جمعی از اعضای بســیج دانشــجویی از جلســه 
خود با علیرضا نادعلی، از اعضای ششمین شورای شهر 
تهران و پس از آن علیرضا زاکانی خبر دادند و نوشــتند 
که: «حاصل این جلسه که امید است در آینده نیز تداوم 
داشته باشد، پاسخ هایی بود که تا حدودی جوانب مسئله 
را باز کرد و تا حدودی شبهات و سؤالات سطح جامعه را 
پاسخ داد که ان شاءاالله گزارش ویدئویی جلسه به زودی 
در رسانه ها منتشر خواهد شد». این گزارش ویدئویی البته 
هنوز منتشــر نشده اســت. آنها در ادامه بیانیه شان هم 
آورده بودند که «بسیج دانشجویی با رد و محکوم کردن 
خبیثانــی که تــلاش دارند از هر فرصتی بــرای تخریب 
جریان انقلاب و نیروهای برجســته آن سوء استفاده کنند 

و مطالبــات بحق مردم را به بیراهه بکشــانند،  به عنوان 
چشم بیدار امت و با هشیاری کامل، مسائل شهری تهران 
بزرگ و شــورای شهر ششــم برای آینده تهران را رصد و 
در دفاع از اصول انقلاب اســلامی مطالبه خواهیم کرد 
و به هیچ وجــه در زمین احزاب و افراد نبوده و پیوســته 
خط انقلاب اســلامی را دنبال خواهد کرد». جلســه ای 
که نه عمومی بود و نه علنی، واکنش بسیج دانشجویی 
دانشــگاه تهران را به دنبال داشــت و مشخص کرد که 
در نوع مواجهه با این انتصاب بین بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه های پایتخت اتفاق نظری به وجود نیامد. حالا 
واکنش مجدد آنها به باز شدن پای زاکانی به این دانشگاه 
هم نشان می دهد که ماجرای زاکانی حداقل برای بسیج 
دانشگاه تهران همچنان با سؤال های زیادی همراه است. 
انتصاب زاکانی در ســمت شهردار تهران که مشخصا از 
ســوی ناظران سیاسی تحت عنوان سهم نامزد پوششی 
لقب گرفــت، اما و اگرهای فراوانی داشــت؛ چرا که ماده 
۳ آیین نامه اجرائی شــرایط احراز تصدی سمت شهردار 
شــامل سوابق اجرائی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط 
نادیده گرفته شــده بود. این تخلف به قدری واضح بود 
کــه صدای خود اصولگرایان را هــم درآورد و یک فعال 
رسانه ای به نام صالح مفتاح اقدام به شکایت از زاکانی 
کرد و خواستار ابطال این حکم غیرقانونی او شد؛ چرا که 
صادرکنندگان حکم شــهرداری تهران، حتی به هشــدار 
سازمان بازرسی درباره پیروی از آیین نامه هم اعتنا نکرده  
بودنــد و از همین بابت هم وزیر دولت حســن روحانی، 
از صدور حکم امتناع کرده بود. البته مشــخص نشد که 
شــکایت مفتاح در نهایت به کجا انجامیــد؛ اما زاکانی 
در بدو ورودش به شــهرداری حاشیه ســاز شد. انتصاب 
دامادش به سمت مشــاور آن قدر واکنش داشت که در 
نهایت او مجبور به لغو این حکم شد. او به تازگی هم به 
فاصله یک هفته هم عضو هیئت امنای دانشگاه تهران 
شــد و هم جانشــین وزیر کشور در ســتاد بحران تهران، 
در حالی که رئیس دولت نیز هم زمان با زاکانی دیدار کرد 
و از عزم این دوره شهرداری برای خدمت رسانی به مردم 
قدردانی کرده و دستیار رســانه ای زاکانی هم به نقل از 
رئیســی از آغاز دوره ای طلایی برای تهران و کشــور در 

جهت  خدمت رسانی به مردم خبر داده است.

اعتراض بسیج دانشگاه تهران به انتصابات در  هیئت امنا

بسیج دانشگاه تهران علیه شهردار تهران
زاکانی در گذشته رئیس بسیج دانشجویی بوده است

شرق: مشــکل کم آبی از یک  ســو بر مردم اصفهان و دیگر شهرها فشار 
می آورد و اظهارنظرهای غیرکارشناســی برخی شــخصیت ها از ســوی 
دیگر به عنوان عاملی برای تشــدید فشــار روانی بر مــردم نقش آفرینی 
می کند؛ اظهارنظرهایی که نه تنها مبنــای علمی ندارد، بلکه گویی نیت 
پشت آنها سیاســی کردن یک قضیه مدیریتی اســت. برای مثال، جمعه 
همین هفته احمد علم الهــدی در خطبه های نماز جمعه گفت: «امروز 
در همه اســتان ها مشــکل آب داریم و این مســئله فقط مربوط به چند 
اســتان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد نیســت و این مشکل بخش 
عمده اش مربوط به کاهش نزولات آســمانی در کشور است. البته فقط 
کشور ما گرفتار این مشکل نیســت، بلکه این یک مسئله اقلیمی جهانی 
اســت و دیگر کشورها نیز گرفتار آن شــده اند. وقتی نزولات آسمانی کم 
اســت، مشکل با تجمع درســت نمی شــود. در مقابل خدا تجمع فایده 
ندارد، بلکه تجمع باید در نماز باران انجام شــود». متعاقب این سخنان 
علم الهــدی، عبداالله گنجی، مدیرمســئول روزنامه «جوان» نیز بر موضع 
علم الهدی تأکید کرد و نوشــت: «یک وقت وزیر نیرو می گوید مردم بروید 
برای باران دعا کنید، حتما بی ربط است؛ چون او وظیفه اجرائی برای آب 
دارد، اما وقتی یک پیش نماز، یک عالم دین، یک مرجع تقلید می گوید به 
ســخره نگیریم. دعا در زندگی توحیدی محل اعتناست. بزرگان هم عصر 
مــا و ســلف که غبطه آنــان را می خوریــم از دعا به جایی که هســتند، 
رسیدند». چندی پیش هم حســین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس 
گفته بود: «به  نظر می رسد راه حل کوتاه مدت رفع معضل آب زاینده رود، 
توســل به معصومین به ویژه امام موسی بن جعفر(ع) و نماز باران است 
و لازم اســت بزرگان این شهر مانند آیت االله مهدوی مانند سال های پیش 
نماز باران بخوانند». متعاقب این سخنان، جمعی از کشاورزان اصفهانی 
با تحصن روبه روی دفتر این نماینــده مجلس گفتند ما تا آمدن باران به 
تحصن مــان در این دفتر ادامه می دهیم. تجمع کننــدگان با انتقاد از این 
نماینده که خود در دفترش حضور نداشت، می گفتند «ما صبر می کنیم تا 

آقای نماینده بیاید و با او نماز باران بخوانیم».
کاظم صدیقــی، امام جمعه موقــت تهران نیز آبان امســال با طرح 
سخنانی مشابه گفته بود: «اگر اهل کشورها، استان ها و شهرها بال تقوا و 
ایمان را می داشتند و خودمحافظتی در برابر نفس اماره ایجاد می کردند، 

در وظایف شــرعی و مسئولیت های سیاســی و اجتماعی خدا را در نظر 
می گرفتند، مبتلا به مشکلات معیشتی و کم آبی نمی شدند». این سخنان 
صدیقی هم واکنش های زیادی را به همراه داشت؛ به نحوی که بسیاری 
از شخصیت ها و رسانه ها اظهار چنین سخنانی را مقصر جلوه دادن مردم 

در به وجود آمدن مشکلات مدیریتی دانستند.
چنین واکنش هایی با واکنش های متعددی در فضای مجازی روبه رو 
شــد؛ از  جملــه اینکه گرچه دعــا در نگاه توحیدی حتمــا دارای منزلت 
است، اما زمانی که مشکلات موجود در حوزه آب کاملا به شیوه مدیریت 
آبی کشــور برمی گردد، بیش از درخواســت از مردم برای دعا می توان از 
مسئولان درخواست کرد تا در نحوه مدیریت آب کشور تجدیدنظر کنند و 
اصل اعتراض به چنین موضع گیری هایی نه از ســر رد اهمیت دعا بلکه 
به دلیل عدم پذیرش مســئولیت عینی از ســوی مســئولان و اندیشیدن 
راه حلــی علمی و مدیریتی اســت.  البته ایــن موضوع تنهــا اظهارنظر 
سیاســت زده اصولگرایان در مواجهه با مســئله آب نیست؛ چندی پیش 
علی اکبــر رائفی پــور، یکی از ســخنران های پرحاشــیه اصولگرا، مدعی 
شــده بود ایران دیگر با بحران خشک ســالی مواجه نخواهد بود و دوره 
۳۰ساله خشک سالی در کشور تمام شــده است. او علاوه بر این ادعا که 
در یک سخنرانی مطرح کرد، در توییتی هم نوشته بود: «بیش از دو سال 
اســت فریاد می زنم ما وارد دوره ترسالی ۳۰ساله شده و بارندگی و سیل 
خواهیم داشــت، اما دولتی ها چون دنبال علم کردن گفتمان خودکفایی 
کشاورزی مزخرف  بودند، در رســانه ها جا انداختند: آب هست، ولی کم 
اســت. تا راه برای واردات غذا باز شود. واقعیت این است: آب هست اما 

ول است».
ایــن ادعاهای عجیب در حالی اســت که همین اخیــرا احد وظیفه، 
رئیس مرکز ملی خشک ســالی و مدیریت بحران ســازمان هواشناســی، 
گفته بود: «امســال استثنائی است؛ چراکه در برخی استان ها به خصوص 
در جنوب و جنوب شــرق بارندگی ها به شدت کمتر از نرمال هستند. مثلا 
در هرمزگان که تا الان باید به شــکل نرمال ۱۴۱ میلی متر باران می باریده، 
فقط ۲۰ میلی متر باران باریده اســت یا در سیستان وبلوچســتان بارش ها 
نســبت به نرمال ۸۲ درصد کاهش پیدا کرده؛ این اعداد وحشتناک است. 
در برخی اســتان ها بارندگی فوق العاده کمتر از نرمال است و در ۵۰ سال 

گذشــته این میزان کم بارشــی در آن مناطق بی سابقه بوده است. در کل 
کشــور هم با یکی از سال های اســتثنائی از نظر کم بارشی درگیر هستیم، 
اما برخلاف امیدی که نسبت به شروع بارش ها وجود دارد، مقصر اصلی 
بی آبی ایران انسان ها و نه مسائل طبیعی مثل بارش باران و افزایش دما 
هستند. نسبت به عوامل انسانی اصلی ورشکستگی آبی سال هاست که 
کارشناســان هشــدار داده اند، اما حالا در اوج بحران به نظر می رسد این 

موارد هم بیشتر دیده می شوند».
البتــه موضع گیری برخــی اصولگرایان در مواجهه با مشــکلات در 
دوره هــای مختلف یکســان نبوده اســت. بــرای مثال به یــاد داریم که 
علم الهــدی در دولت روحانی درباره قطعی بــرق می گفت: «این مردم 
آســیب پذیر و مســتضعف آیا نباید از آب و برق و گاز بهــره بگیرند؟ این 
بی صاحبی بازار تا چه زمانی باید تداوم پیدا کند؟ امروز معیار این اســت 
کــه این کالا با دلار چه میزان فروش مــی رود. روح امام از این وضعیت 
آزرده است؛ مسئولان باید فکری کنند. این نابسامانی اقتصادی روح امام 
را آزرده کرده و مســئولان احســاس مســئولیت نمی کنند». با این قیاس 
می توان گفت در اینجا ســخن مذکور فردی مانند مدیرمســئول روزنامه 
«جوان» دارای ایراد اســت؛ زیرا اگر علم الهدی به عنوان یک شــخصیت 
دینــی در هر دوره ای صرفــا به توصیه های دینی اکتفا می کرد، می شــد 
ســخن کنونــی او را نیز یک توصیــه دینی فرض کرد، امــا از اویی که در 
زمان روحانی مشــکلات را ناشــی از ســوءمدیریت ها می دانست، انتظار 
می رود از ریشه اصلی مشــکل آب در کشور که همان مدیریت نادرست 
باشــد نیز سخن بگوید. صدیقی هم وضعیتی مشــابه علم الهدی دارد و 
او که حالا مشــکل بی آبی کشور را ناشــی از بی تقوایی مردم می داند، در 
دولت روحانی درباره مشــکلات اقتصادی می گفت: «این بی کاری و این 
سرگردانی و این فشار معیشتی، حاصل نادانی بعضی از افرادی است که 
در اقتصاد باید مراقبت می کردند و چشمشــان را به دشمن نمی دوختند 
و از امکانــات داخلــی اســتفاده می کردند». به هــر رو، مواضع متفاوت 
برخی اصولگرایان در قبال مشکلات موجود در دولت رئیسی و روحانی، 
نشــان دهنده آن اســت که آنها بی تمایل به سیاســی کردن همه مسائل 
نیســتند، اما به نظر می رسد سیاسی کردن مشکلات مرتبط با آب که حل 

آنها کاملا روش هایی علمی را می طلبد، مورد پذیرش جامعه نباشد.

نگاهی به اظهار نظرهای عجیب برای حل بحران بی آبی
آب، بازیچه دست سیاست

شرق: «فساد» واژه ای اســت که ایــن روزها بعد از 
افشای حقوق های نجومی در برخی مراکز دولتی، 
زیاد شنیده می شود. شــاید این اتفاقات باعث شده 
تا روز گذشته رئیس ســازمان بازرسی کشور اعلام 
کند در این ســازمان و در انجام وظایف محوله اگر 
فســادی مشــاهده کردیم، با آن مبارزه می کنیم و 
بدون توجه به موفقیت یا عدم موفقیت به تکلیف 
خود عمل می کنیم و در این مسیر دلسرد نخواهیم 
شد». ذبیح االله خدائیان همچنین به این نکته مهم 
اشاره کرده که: «فساد موریانه وار بدون آنکه کسی 
متوجه شود، بزرگ ترین صدمه را به انقلاب و نظام 
می زند و حال که خداوند توفیق خدمت در ســنگر 
مقابله با ایــن خطر عظیــم را داده، باید با روحیه 
بســیجی از انقلاب اسلامی، این امانت بزرگ شهدا 

حفاظت کنیم». بحث مبارزه با فساد سال هاست که 
بین مسئولان کشور مطرح است و در آخرین نمونه 
آن، بعد از افشــای حقوق و مزایــای نجومی برای 
چند مدیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
به برکناری آنان منجر شد، رئیس جمهور در جلسه 
هفته گذشــته هیئت دولت گفت کــه مردم انتظار 
شنیدن اخباری درباره حقوق های چندده میلیونی 
را ندارنــد و به حقــوق نجومی بایــد خاتمه داده 
شود». ابراهیم رئیسی همچنین از سازمان اداری و 
استخدامی کشور خواسته بود هرچه سریع تر و قبل 
از نهایی شــدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام 

پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
از  جمله سیاست مدارانی که به صورت متمرکز 
در زمینــه موضوع فســاد و مقابله بــا آن فعالیت 

دارد، احمد توکلی اســت. او از اصولگرایانی است 
که هم ســابقه حضور در دولــت و پارلمان را دارد 
و مدتــی رئیس مرکز پژوهش هــای مجلس بوده 
اســت. او که یکی از بنیان گذاران سازمان «دیده بان 
شــفافیت و عدالت» است در ســال ۹۵ در بهشهر 
اولین بار از فســاد به عنوان «موریانــه» نام برده و 
گفته بود: «فساد سیســتماتیک یعنی دستگاه های 
مسئول مبارزه با فســاد خودشان آلوده این مسئله 
می شــوند. بزرگ ترین دشــمن جمهوری اســلامی 
فســاد موجود اســت؛ فســادی که مثــل موریانه 
می خورد و از درون خالی می کند». او که هم اکنون 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت، در 
ســال ۹۸ نیز در دانشــگاه علامه طباطبایی، درباره 
رواج فســاد این گونه گفته بــود: «پیش از این گفته 

بودم که جمهوری اســلامی ایــران با کودتا، جنگ، 
حمله نظامی و... ســاقط نمی شود؛ بلکه این فساد 
است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد. در 
جامعه ما نیز مشــکل اینجاست که فساد بیشتر از 
آن است که تصور می کردیم. این در حالی است که 

ما هم با فساد و هم با مفسده باید مبارزه کنیم».
احمد توکلی با اشــاره به اینکه خود مردم معیار 
خوبی برای مبارزه با فســاد هســتند، عنــوان کرد: 
«خوشــبختانه مردم اطلاعاتی به مــا می دهند که 
نشانه امیدواری برای مبارزه با فساد است. همچنین 
قدرت NGO ها به حمایت رسانه هاست و شفافیت 
آسان ترین و کوتاه ترین راه برای مبارزه با فساد است؛ 
اما سازمان های مردم نهاد نیز می توانند فاسد شوند.
ادامه در صفحه ۳

رئیس سازمان بازرسی کل  کشور  هم  گلایه کرد
از فساد سیستماتیک تا فساد موریانه وار


